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سلام به فردا

اکولوژی یعنی رابطه انســان با محیط طبیعی و 
رابطه جامعه با طبیعت ســبب می شــود که انسان 
در هــر محیط طبق مقتضیــات آن عمل کند. رابطه 
انســان با اقلیم یا محیط طبیعی سبب می شود مثلا 
خانه ای که در ورامین یا گرمســار ســاخته می شود، 
با خانه های مازندران یا گیلان تفاوت داشــته باشد. 
کلیماتولوژیست ها یا جغرافی گرایان به تأثیر طبیعت 
و محیــط در زندگی اجتماعی مــردم پرداخته اند؛ از 
قدیمی ترین هــای آنــان می توان از بقــراط در یونان 
قدیم یا ابن خلدون تونسی در جهان اسلام  نام برد و 
بعد مونتسکیو که قوانین و مقررات و آداب و رسوم 
و ارتباطــات را در رابطــه میان طبیعــت و جامعه 
تعریف کرده اســت. بر این اســاس رابطه انســان با 
طبیعــت در زندگی اجتماعی مــردم تأثیر دارد و در 
نوع برخورد مردم، اقتصاد، سیاســت، فرهنگ و روح 

و روان مردم مؤثر است. 
آلودگی های متعدد  محیط زیستی (آلودگی آب، 
آلودگــی هوا و... ) از دید سیاســی نشــان می دهد 

دولت مدیریت منســجم و مســتحکمی نداشــته 
اســت، مثلا نتوانسته اســت تمهیدات لازم را برای 
مهارکردن آب های ســطح الارضی و تحت الارضی  
بــه کار بندد. ناکارایــی مدیریتی بــه عواملی مثل 
نبــود برنامه ریزی  های درســت در طول ســال ها، 
چشــم انداز ضعیــف و ناتوانــی در دیــدن آینــده 
برمی گردد. اجازه ای که برای حفر چاه های موتوری 
و استفاده از پمپ های برقی در کشور در زمان آقای 
احمدی نژاد داده شــد، نمونه ای از نبود چشم انداز 
درست مدیریتی اســت و اینکه نظام مصرف بهینه 
آب در سطح خانواده ها در آب شرب مصرفی و آب 
کشاورزی وجود ندارد، ســبب خشک شدن چاه ها، 
قنات ها و کاریزها و نشســت زمین و فروکش کردن 
آب های ســطحی شده اســت. مســائلی که برای 
دریاچه ارومیــه، دریاچه قم و تالاب ها در ســطح 

کشــور پیش آمده ، همــه به دلیل ندانــم کاری و 
مدیریت نادرســت و ناصحیح به وجود آمده است 
و جامعــه را به این نتیجه رســانده که این مدیریت 
درســت و کارایی نیســت. ایــن رابطه در ســطح 
فرهنگی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی تأثیری 

نامطلوب بر جا گذاشته است. 
تأثیــر اجتماعــی آن را در تعطیلــی مــدارس 
می توانیــد ببینیــد. آموزش وپرورش در هر ســال 
چندیــن روز به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شــود 
و ایــن امــر کیفیــت تحصیــل را پایین مــی آورد. 
بیماری هایی که از این آلودگی ها ناشــی می شود و 
آثار اجتماعی و اقتصادی آنها نمونه دیگری اســت 

که می توانید در نظر بگیرید. 
تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا نمونه ای 
اســت که نشــان می دهد دولت از مهار آلودگی و 
گردوغبــار عاجز اســت و ناکارآمــدی و مدیریت 
غلط و نبود چشــم انداز درســت را آشکار می کند. 
دولت باید چند قدم از مردم جلوتر باشد، اما چون 
نتوانسته است چنین باشــد، پدیده هایی مانند این 
ریزگردهــا را می بینیم. گردوخاکی کــه اکنون در 
خوزستان چنان وضعی را ایجاد کرده و دامنه اش 
به تهران رســیده است، نشان می دهد که مدیریت 

منسجم و کارآمد نیست. 

آلودگی محیط  و مشکل مدیریت منسجم «اوستابابا»ها وارد می شوند
پوریا عالمی: ما جزء معدود جاهای کهکشــان راه  �

شــیری هســتیم که وقتی می گوییم «ما می توانیم»، 
یعنی از الان می توانیم و نیاز به زیرساخت و تحصیلات 
مرتبــط و تجربه و فلان نداریــم. درواقع همین که ما 
اراده کنیم یا اعتمادبه نفسش را داشته باشیم که برای 

خودمان یک اوستابابا بشویم کافی است. 
۱- مثل عالم پزشکی. الان ملت باید ۲۰ سال درس 
بخوانند تا دکتر بشــوند و دو ســال اول هم فقط حق 
دارند آمپول بزنند. منتها هرکســی می تواند اراده کند 
از فردا دکتر بشود، منتها از مدل سنتی یا گیاهی. مردم 
چی؟ می روند توی صف که نظر کمیســیون پزشکی 
فلان بیمارســتان فوق تخصصی را نشــان اوســتابابا
– طبیب سنتی – بدهند تا او نظر نهایی را صادر کند. 

۲- عالم سیاســت هم همین طوری اســت. شما 
بارها دیدید که هرکی از راه رســیده و دلش خواسته 
کسی بشود برای خودش، اما هیچ استعدادی نداشته، 
رفته توی انتخابات شرکت کرده. حالا یا رئیس  جمهور 
شــده هفهشده ســال یا رفته مجلس یا رفته شورای 
شهر. مردم چی؟ هیچی. ایستادند بهش رأی دادند تا 
آن اوستابابا به آرزوهایش برسد. اوستابابا هم بعد زده 
پدر خلق را درآورده. مردم چی کار کردند؟ هیچی. یک 

فرصت دیگر بهش دادند. 
۳- عالم فعالیت سیاســی هم همین است. قبلا 
برای تحلیل وضعیت طرف ۴۰ سال مطالعه می کرد 
تا یک صفحه نظریه تولید کند. الان همه شب به شب 
قبل از خواب دوتا نظریه سیاسی – اجتماعی می ریزند 
تــوی صفحه های اینترنتی شــان؛ نظریاتی که به فردا 
نرسیده نظرشان عوض می شود یا پست قدیمی را پاک 

می کنند یا مخاطب را بلاک می کنند. 
۴- عالم هنر هم همین است. سرشار از اوستابابا. 
خیلی ها که در حالت عادی تنها اثری که می توانستند 
تولید کنند متأثر از اثر پروانــه ای بود، الان با کمی رو، 
کمی ســوژه، کمی اسپانســر، کمــی رگ گردن، کمی 
لب ولوچــه، کمی دیالوگ، کمی غیرت، کمی شــعار، 
کمــی جمله قصار، کمی پاچــه و زبان (نوعی غذای 
سنتی ایرانی اســت)، کمی فالوئر و در نهایت با کمی 
استفاده از دســتمال (برای تمیزکردن میز مسئولان و 
پاک کردن عرق سلبریتی ها) می توانند اعلام استقلال 
کنند و بگویند برای خودشــان اوســتابابا شده اند و تا 
هفته بعد از خودشــان یک اثر به جا بگذارند.  بستگی 
دارد از مواد بالا چقدر استفاده کرده باشند و در نهایت 
دســتمالی که (میز مسئولان و عرق ســلبریتی ها را) 

می کشند چقدر جواب داده باشد. 
۵- حــالا اینکــه اوســتاباباها چطــوری اعــلام 
خودکفایی می کنند و ســلبریتی می شوند موضوعی 

است که بعد برایتان تعریف می کنم. 
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کارتون خواب

حرف درشت

زنانى که من دیده ام

 هر جا بحث از دختری پیشرو و متفاوت می شود، بی درنگ سارا به ذهنم 
می رســد. در میان همه زنانی که دیده ام، ســارا از ساختارشکن ترین ها بوده 
اســت. در برابر سرگذشــتش حیرت می کنم؛ حیرتــی از آن جنس که وقتی 
سارا در روستای کوچک و دورافتاده شــان در اوج تنگدستی این گونه تحول 
ایجاد کرده، رشــد کرده و مرزهای روستا، شهرســتان، استان، کشور و حتی 
قاره ها را پیموده  و صدای «توانســتن» را از کنج روستای «بزین» به آن سوی 
دوردست ها رسانده  است، مگر می توانم باورم را به «شدن » از دست بدهم؟ 
روستای بِزین از توابع شهرستان خدابنده است. سارا چون برادر بزرگ تری 
نداشــت، در کودکی هرجا که پدر می  رفت، او را به همراه خود می برد. این 
همراهی باعث شــده بود تا ســارا فوت و فن همه کارهای پــدر را از بر کند؛ 
از آســیابانی و کشــاورزی تا نجاری و بنایی و مکانیکی و موتورسواری. این 
آخــری، مدت ها وجه تمایز ســارای نوجوان از دیگر زنان روســتا بود. وقتی 
۹ سال داشــت و پاهایش هنوز به رکاب نمی رســید، در حیاط خانه پله ای 
درســت کرده بود تا بتواند از آنجا سوار موتور  شــود. از ۱۰ سالگی به خوبی 
موتورســواری می کرد و تک تک موتورهای ده را می شــناخت و سوار همه 
آنها شــده بود. برخلاف انتظار، موتورسواری سارا برای اهالی روستا عجیب 
نبود، چون از کودکی همیشه او را سوار موتور پدر دیده و عادت کرده  بودند. 
هرچند در آن زمان در روستای بزین، دختران فقط در مقطع ابتدایی تحصیل 
می کردند، سارا اولین دختر روســتا بود که به علت پافشاری اش به مدرسه 
راهنمایی رفت و تنها دختر آن مدرسه بود. دبیرستان را به شهرهای اطراف 
رفت، اما به رغم علاقه اش نتوانست تا دیپلم ادامه دهد. پدرش درگذشت و 
سارا که همراه و همکار همیشگی او بود، درسش را رها کرد و در ۱۶ سالگی، 
مســئولیت اداره خانــه را به عهده گرفت تا خواهــر و برادران کوچک ترش 
بتوانند درس بخوانند. از تعمیر خانه و کار در آسیاب تا شخم زمین و کاشت 
و برداشــت گنــدم را در صحرا انجام مــی داد. از آنجا که زمســتان ها برای 
کشــاورزی کار نبود، دوره مامایی را گذراند و ســپس مامای روستای بزین و 
روســتاهای اطراف شد. کم کم در کار کشاورزی به قدری موفق شد که در آن 
سال ها به عنوان کشاورز نمونه انتخاب شد. سارا نه فقط سرپرست خانواده 
خود بود که در برابر زندگی دیگر اهالی روستا هم بسیار احساس مسئولیت 
می کرد. درگیرشــدن او در مســائل عمومی اهالی روستا به حدی بود که در 
سال۱۳۸۱ بیشتر مردم روستای بزین، ریش سفیدان و حتی اهالی روستاهای 
اطراف به خانه آنها آمدند و از او خواســتند تا برای انتخابات شــورای شهر 
و روستا نامزد شود. روستاییان ســارا را مناسب ترین فرد برای این مسئولیت 
می دانســتند. ولی در آن زمان ســنش یک ســال کمتر از ســن قانونی برای 

نمایندگی بود، ازاین رو موفق به ثبت نام نشد. 
وقتی اولین بار ســارا را دیدم همه آن روزهای پرفرازونشــیب را پشت سر 
گذاشــته بود؛ کشــاورز نمونه شــدن و به دنیاآوردن ۴۰۰ نوزاد در روستاهای 
اطــراف بزین، در ســابقه اش بود. آن زمان دختری ۲۸ ســاله بود که رؤیای 
اصلی اش را تحقق بخشــیده و صاحب «بنگاه موتورسیکلت فروشی سارا» 
شده بود. هنوز خبر نداشت هرچه بیشتر به رؤیاهایت می رسی، آنها بزرگ تر 
شــده و از تو دورتر می شــوند و تو ناچاری با تلاشــی  هزاران برابر بیشتر در 
پی شان بروی.  فروش و تعمیر موتورسیکلت هرچند برای سارا بسیار جذاب 
بود و آوازه اش در منطقه پیچیده بود، اما بهار این آوازه چندسالی بیشتر دوام 
نداشت؛ در پی ورشکسته شــدن برخی کارخانه های موتورسیکلت فروشی، 
کســب وکار سارا نیز از رونق افتاد. ســارا که کارکردن را تنها راه نجات خود 
می دانســت تصمیم به تغییر حوزه کاری اش گرفت. پیش تر با ایده بازیافت 
آشنا شــده بود و به دنبال تأســیس یک کارگاه بازیافت زباله در روستایشان 
رفت. راه اندازی کارگاه بازیافت هم چهارسالی طول کشید، اما بالاخره سارا 
موفق شــد در شهر «صائین قلعه»، کارگاهش را احداث کند. همان روزها از 
کسب و کارش بازدیدی داشتم، معنای قلعه را پرسیدم، گفت: «منظور قلعه 
بلقیس (ملکه صبا) اســت که روی کوهی مرتفع واقع شــده اســت». و با 
خنده اضافه کرد: «از قدیم همیشــه خانم ها اینجــا فرمانروایی می کردند». 
از آن روز ســارا حــوزه فرمانروایی اش را گســترده تر هم کرده اســت؛ حالا 
به عنوان رئیس شــورای روســتای بزین، فعالیت می کند. ســارا که هنوز به 
۴۰ ســال نرسیده، انبانی از تجربه است؛ تجربه موفقیت و شکست. خودش 
می گویــد: «می دانم از پس هــر کاری که بخواهم بر می آیــم، اما اکنون در 
«خواســتن»هایم بیشــتر دقت می کنم». او هنوز فرصت بســیاری پیش رو 
دارد تــا خواســتن هایش را به توانســتن تبدیل کند. به ادامــه تحصیل فکر 
می کنــد، به اینکه اکنونش را گــره بزند به آن زمانی که پدرش زنده بود و او 
هنوز محصــل بود. حالا که خواهرها و برادرهــای کوچکش درس خوانده، 
شــاغل و صاحب زندگی شده اند و ســارا در فکر تحصیل است. هم زمان او 
سخت مشغول توسعه روســتای بزین است؛ روستایی که زمانی به دخترک 
موتورسوارش شــهرت داشت. حالا اما رؤیاهای ســارا همچون خود او قد 
کشیده اند. دوســت دارد نماینده مجلس شود و سطح فعالیت هایش را در 
حوزه منطقه و کشورش گسترش دهد. من که شک ندارم، رؤیاهایش باز هم 

بزرگ تر خواهند شد. 

ساراى فرمانروا! 
یادداشت

قرائتی از جشــن واره فیلم فجر (فاصله گذاری بین جشن واره عمدی است!) این 
جشن واره را در تراز سیاست های فرهنگی کشور می داند و معتقد است این قرائت به 
دلیل برگزاری این جشن واره هم زمان با برگزاری جشن های دهه فجر باید فیلم هایی 
را به نمایش بگذارد که با این سیاست ها همخوانی داشته باشد! طبیعی است که در 
دولت یازدهم و بالاخص دوازدهم این قرائت هر ســال در حال پررنگ شدن است و 
این نشان دهنده پررنگ شدن سیاست برگزاری جشن واره به  دور از هیجانات و حواشی 
مختص سینماست! سینمادوستان می دانند که مهم ترین جذابیت هر جشنواره ای در 
حواشــی جذاب آن است و مگر می شود جشنواره ای باشد بدون حاشیه! پرهیز دارم 
از قیاس جشــن واره فجر با جشنواره کن، برلین، ونیز، پوســان و... و معتقدم که این 
قیاس همانند دادن آدرس اشــتباه به خواننده است و نمی توان صرف نمایش یک 
تعداد فیلم در ۱۱ روز در سراســر یک کشور را منتسب کرد به برگزاری یک جشنواره 
و همچنــان اعتقاد دارم جشــن واره فیلم فجر به عنوان بومی تریــن و داخلی ترین 
جشــن واره یک کشور در جهان شناخته می شــود و فقط در ایران است که یک فیلم 
می تواند در ۱۱ روز در یک شهر (تهران) بیش از ۷۰ سئانس نمایش داشته باشد و در 
هر استان نیز یک بار به نمایش درآید و جمع نمایش هایش به بیش از صد سئانس 
برسد و یک فیلم را بیش از ۱۰ تا ۱۵  هزار نفر خواهند دید (سقف نمایش فیلم ها در 
همه جشنواره ها بیش از چهار سئانس نیست!) این نوع برنامه ریزی نمایش فیلم ها 

در یک جشن واره را نباید با هیچ کجای دیگر مقایسه کرد! 
قصدم از تحریر این یادداشت نقد این رفتار جشن واره ای نیست و همچنان اعتقاد 
دارم یکی از مهم ترین دلایل عدم توســعه سینما در ایران این نوع نمایش جشن واره 
فیلم فجر اســت و کاهش عطــش مخاطب در بیش از ۸۰ درصــد فیلم ها در این 
جشــن واره از دســتاوردهای منفی و برخلاف اقتصاد سینماست.  بگذریم و اما دلیل 
اصلی این یادداشــت: چرا در این ســال ها از فیلم های تند و تیز سیاســی و برخلاف 
قرائت رسمی خبری نیســت؟ مهم ترین وظیفه سینما پرسش است و مگر می شود 
برخلاف ذات ســینما رفتار کنیم؟ به شــدت معتقد به ســاخت فیلم هایی براساس 
قرائت های رســمی هستم و معتقدم این نوع فیلم ها باید ساخته شوند تا به  بخشی 
از نیاز مسئولان برای دیده شدن قرائت های خود از سینما بر پرده نقره ای جامه عمل 
پوشــانده شود اما وظیفه دیگر سینما که ایجاد پرسش از  هزاران حفره  عمیق حوزه 
سیاست، اجتماع،  آموزش، فرهنگ، اقتصاد و... است، برعهده چه رسانه ای است (در 
این نوشــتار بُعد رسانه ای سینما را بیشتر از هنر و اقتصاد می بینم)؟ مگر می شود در 
کشوری که بالاترین رأس حاکمیت بارها خواستار نقد حتی به خود شده است، ما در 
یك جشن واره ۳۶ساله  هیچ نقد تندوتیزی از نمایش حفره های عمیق (آسیب هایی 
که در همه حوزه ها با آنها دســت به گریبانیم) نداشته باشیم؟ مدیریت فرهنگی باید 
از این ۱۱ روز که توجه اکثر مردم به جشن واره است استفاده کند و استراتژی خود را 
با اجازه ســاخت فیلم هایی که خطرات سهمگین این حفره ها را به چالش می کشد، 
افکار عمومی را متوجه خطرات پیش رو کند! ســاخت آثار ارزشــمند انقلاب، دفاع 
مقدس، تکفیری ها و... لازم و ضروری است اما نساختن فیلم هایی از این حفره های 
خطرناک از نظر نگارنده مهم ترین و بزرگ ترین اشتباه مدیریت فرهنگی است و ایجاد 
یک هارمونی درســت در مضامین از تمام دســتاوردها و خطرات پیش رو و... نشانه 
پویایی یک جریان فرهنگی به روز را خواهد داشت. نساختن یا عدم نمایش فیلم هایی 
که به آســیب های عمیق جامعه در همه حوزه ها می پــردازد، به معنای حذف این 
آســیب ها از اجتماع نیست بلکه به معنای حذف قرائتی است که امام راحل(ره) از 

هنر مدنظرشان بود: 
هنر در مدرســه عشــق نشــان دهنده نقاط کور و مبهم معضــلات اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و ... است! 
ما در جشن واره ۳۶ فیلم فجر به چه میزان به این سخن کلیدی بنیان گذار انقلاب 

وفادار هستیم؟ 

حفره هاى عمیق در یک جشن واره

خبر

هم زمان با فرارسیدن ایام ســوگواری فاطمیه، فروشگاه اینترنتی کتاب واره 
از ســوی انتشارات دلیل ما افتتاح شــد. این فروشگاه پاسخ گوی نیاز مخاطبان 
مذهبی در سراســر ایران اســت و با جمع آوری برتریــن و قوی ترین کتاب های 
دینــی، گنجینــه ای دســت یافتنی ارائه کــرده اســت. همچنین بــا توجه به 
مناسبت های مختلف دینی در طول سال، به معرفی کتاب های برتر با تخفیف 
ویــژه می پردازد کــه هم اکنون به ارائه کتب فاطمی در فروشــگاه و ســایت 
اینترنتی dalilema. ir با تخفیف  ۵۰ درصد پرداخته اســت. علاقه مندان برای 
ســهولت در خرید، می توانند با استفاده از لینک های ارائه شده، مستقیما خرید 
اینترنتی انجام دهند و پس از ۴۸ ســاعت، کتاب های درخواستی را به صورت 

پستی تحویل بگیرند. 

کتاب واره آغاز شد

زهرا عمرانى

 امان االله قرایى مقدم

 امیرحسین علم الهدى 

 مهدى عزیزى


